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Abstract 

Imāmī jurists agree on the legitimacy of resolving disputes and proving financial claims according to the evidence of 

“one witness and one oath”. However, they do not agree on the necessity of maintaining the sequence of presenting 

testimony and taking the oath. Imāmī jurists have predominantly accepted the necessity of maintaining sequence, while 

some others, particularly contemporary jurists, have accepted the theory of non-necessity of maintaining sequence.  The 

legislator has followed the prevalent theory in the Note to Article 209 of the Islamic Penal Code, the final part of Clause 

B of Article 230, and the Note to Article 277 of the Civil Procedure Code. The present study investigates this subject 

using a descriptive-analytical method, explaining each opinion and analyzing its evidence. It is concluded that “non-

necessity of sequence” is the preferred theory, based on the inadequacy of the arguments for the prevalent opinion and 

considering the verbal generality of hadiths and other proofs.  
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 اعتبار تقدیم سوگند تکمیلی بر ادای شهادتتأملی در اعتبار یا عدم
 .د.م(آ.ق 277 ۀماد ۀتبصر و 230 ۀیر بند ب ماداخ قسمت و ا.م.ق 209 ۀماد ۀ)موضوع تبصر

  )نویسندهٔ مسئول(دکتر صدیقه حاتمی 
 وه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.استادیار گر 
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 دکتر طاهر علی محمدی 
 لام، ایلام، ایران.دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ای

 چکیده
مورد وفاق فقیهان امامیه است، ولی در زمینۀ لزووم « یک شاهد و یمین»دلیل مشروعیت قضاوت و اثبات دعاوی مالی با استناد به

طور مشزهور نظریزهٔ لزووم ترتیزب و نظر وجود دارد. آنزان بزهرعایت ترتیب میان اقامۀ شهادت و ادای سوگند میان فقیهان اختلاف
قزانون مازازات  209تبصزر  مزاد  قانونگذار در اند. لووم رعایت ترتیب را پذیرفتهویژه فقیهان معاصر، نظریۀ عدمخی دیگر، بهبر

قانون آیین دادرسی مدنی از نظریۀ مشزهور پیزروی نمزوده اسزت. در  277و تبصر  ماد   230اسلامی و قسمت اخیر بند ب مادهٔ 
دلیلِ عزدمیلی، موضوع را به بررسی گرفته، ضمن تبیین هریک از اقوال و تحلیل مستندات، بهتحلروشِ توصیفیاین پژوهش که به

 عنوان نظریۀ مختار برگویده است.را به« لووم ترتیبعدم»به اطلاق روایات و دلایل دیگر، دیدگاه کفایت ادلۀ قول مشهور و باتوجه
 یمین مدعی، اثبات دعاوی مالی.تقدیم یمین، تقدیم شهادت، شاهد واحد، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

مات فقزه امامیزه و مشروعیت ثبوت دعوا و جواز قضاوت به استناد شاهد واحد و یمین مدعی، از مسزلم
و همچنزین روایزات  3بزاره، اجمزاعدراین 2سزنت اسزت.مورد وفاق میان علمای شیعه و اکثر علمزای اهزل
الله)ص( و امزام رد که اکثر این روایزات، قضزاوت رسزولمستفیضه و بلکه متواتری در کتب روایی وجود دا

. 1توان به چنزد مزورد اشزاره کزرد: ازجملهٔ این روایات می 4کنند.علی)ع( با شاهد واحد و یمین را نقل می
الله)ص( در دین، شهادت واحد و یمین صاحب حز  را رسول»مسلم از امام صادق)ع(: صحیحهٔ محمدبن

دانسزت، مگزر بزاوجودِ دو شزاهد هلال ماه، شهادت واحد و یمزین را نافزذ نمی دانست و در ثبوتنافذ می
رسول خدا)ص( با شاهد واحزد و یمزین صزاحب »حازم از امام صادق)ع(: . صحیحهٔ منصوربن2؛ «عادل

امام علی)ع( در دین، شزهادت مزرد »عثمان از امام صادق)ع(: . صحیحهٔ حمادبن3؛ «کردح  قضاوت می
پزدرم بزرای مزن »عیسی از امام صزادق)ع(: . صحیحهٔ حمادبن4؛ «دانستعی را نافذ میواحد و یمین مد

و روایزات بسزیار دیگزری کزه  5«کزرد.روایت کرد که همانا رسول خدا)ص( به شاهد و یمزین قضزاوت می
توان به کثزرت قضزاوت و همچنزین سزیره و و... در این روایات می« کان»، «قضی»باوجود عباراتی؛ چون 

 یامبر)ص( و امام علی)ع( به قضاوت با شاهد واحد و یمین دست یافت.روش پ
« شاهد واحد و یمین»عناوینی چون فقها نامی خاص بر این سوگند ننهاده و مسئله در کتب فقهی تحت

قانونگذار نیو در قوانین موضوعه در مواد مختص بزه مسزئله؛ چزون  6بررسی شده است.« شاهد و یمین»یا 
ق.م.ا نام خاصی بزر  209ق.آ.د.م و همچنین تبصرهٔ مادهٔ  277و تبصرهٔ مادهٔ  230ب مادهٔ قسمت اخیر بند 

شود را همراه شاهد واحد و توسط مدعی ادا میدانان چنین سوگندی که بهاین سوگند ننهاده است. اما حقوق
قامزهٔ بینزه نیسزت و ادای چنین سوگندی، در مواردی است که امکزان ا 7اند.گذاری کردهسوگند تکمیلی نام

ادای آن نیو منوط به درخواست مدعی است و برخلاف سوگندِ بتی، قابل رد به طزرف مقابزل؛ یعنزی منکزر 
حقزی وی صزادر کفایت ادلزه، حکزم بزه بزیدلیل عزدمنیست و درصورت امتناع مدعی از اتیان سوگند، به

 8شود.می
                                                 

قدامزه، . نزک: ابن2/89، تکملة العررة  الروی  ؛ طباطبایی یودی، 2/709، کفایة الاحکام؛ محق  سبوواری، 40/270، جواهر الکلامجواهر، نک: صاحب .2
 .115، 12/82، الإنصاف؛ مرداوی، 174و  10/173، السنن الکبری؛ بیهقی، 72، 17/71، الحاةی الکبیر؛ ماوردی، 12/11، المغن 

 .2/140، السرائرادریس، ؛ ابن439، غنیة النزةعزهره، ؛ ابن6/275، الخلافطوسی، . 3
 .270تا27/264، ةسائل الشیعة. نک: حر عاملی، 4
 .4، 3، 2، 1، ح 27/264، ةسائل الشیعةحر عاملی، . 5
 .3/98، الرةضة البهیة؛ شهید ثانی، 2/162، ارشاد الأذهان؛ علامه حلی، 6/274، الخلاف. طوسی، 6
 .519، مختصر آیین دادرس  مدن . توکلی، 7
 .2/425، تحریر الوسیلة؛ خمینی، 12/469، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 8
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در خصوص بعضزی دعزاوی ثابزت اسزت و  الامله؛ یعنیامکان ثبوت دعوا با شاهد واحد و یمین فی
بحز  تفصزیلی و اختلافزی و نیازمنزد پژوهشزی توان به چنین دلیلی اکتفزا کزرد، اینکه در کدام دعاوی می

مستقل است. اما آنچه مشهور میان فقهاست و قوانین موضوعهٔ ایران نیو از آن تبعیزت کزرده، پزذیرش آن در 
آنچه کزه محزل بحز  پزژوهش حاضزر  9تحصیل مال باشد.دعاوی مالی است و هرآنچه که مقصود از آن 

شزود. اعتبار تقدیم شهادت بر یمین در دعاوی است که با شاهد واحد و یمین ثابت میاعتبار یا عدم است،
دیگر، رعایت ترتیب میان اقامهٔ شهادت و سپس ادای یمین، واجب اسزت یزا اینکزه لازم و واجزب عبارتِ به

ر در تقد یم هرکدام از شاهد یا سوگند خواهزد بزودا اهمیزت و اهزداف پزژوهش در دو نیست و مدعی مخیم
نظر و اهتمام وجود دارد که نشان از اهمیت مسئله و باره میان فقیهان امامیه اختلافجهت است: اولًا، دراین

 دهد؛ ثانیزاً، قزوانین موضزوعهٔ ایزران ازضرورت اناام چنین پژوهشی در راستای گوینش نظریهٔ صحیح می
 آفرین است، متابعت کرده که نیازمند بررسی دقی  علمی است.آور و محدودیتنظریهٔ مشهور، که الوام

اعتبزار شزهادت یزک شزاهد و »ای با مشخصات نامهدر خصوص پیشینهٔ بح  باید گفت: سابقاً پایان
 الهیزات و ، از رحمزان جعفزری، دانشزکدهٔ «قسم مدعی در اثبات دعوا ازنظر فقه اسزلامی و حقزوق ایزران

نگاشته شده است؛ این پژوهش در خصوص مشروعیت قضا با  1394معارف اسلامی دانشگاه تهران، سال 
شدنی با آن است، اما در موضوع محزل بحزِ  مقالزهٔ حاضزر؛ شاهد واحد و یمین و محدودهٔ دعاویِ اثبات

وضزیح نظزر مشزهور پرداختزه اعتبار ترتیب میان شهادت و قسم، در حد چند سزرر بزه تیعنی اعتبار یا عدم
، از احمزد «اثبات دعاوی مالی علیه میت بزا شزاهد واحزد و سزوگند»عنوانِ ای تحتهمچنین مقالهاست. 

گونزه ارتبزاطی بزا جسزتار نگاشته شده است که هیچ 1395بیت، در تابستان فر، در نشریهٔ فقه اهل احسانی
ستظهاری با سزوگند تکمیلزی در دعزاوی مزالی تداخل سوگند احاضر نداشته و در خصوص تداخل یا عدم

نظرات علیه میت است. بنابراین، در این راستا پژوهشی مستقل و کامل که به تحلیل و ارزیابی تمام اختلاف
 و ادلهٔ نظریات مسئله بپردازد، اناام نشده است.

 . دیدگاه فقها1

الاملزه واحزد و یمزین مزدعی، فی تر نیو بیان شد در زمینهٔ مشروعیت قضا با شاهدطور که پیشهمان
لزووم جملزه لزووم ترتیزب یزا عزدمنظری میان فقیهان امامیه وجود ندارد، اما در فروعات مسئله؛ ازاختلاف

بزاره تزوان بزه دو نظریزه درایننظر وجود دارد. با تتبع در آثار فقهزی میترتیب میان شهادت و یمین اختلاف
 لووم تقدیم شهادت بر یمین مدعی.. عدم2؛ مین مدعیلووم تقدیم شهادت بر ی .1 دست یافت:

                                                 
 .15/124، ریاض المسائلباطبایی، ؛ ط2/162، ارشاد الاذهان؛ علامه حلی، 8/189، المبسوططوسی،  .9
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یهٔ اول: لزوم تقدیم شهادت بر یمین مدعی1. 1  . نظر
شدنیِ با شاهد واحد و معروف میان فقهای امامیه، لووم تقدیم شهادت بر یمین مدعی در دعاوی اثبات

واهد بود و بایزد مازدداً ادا اثر خیمین است و درصورت ادای سوگند پیش از اقامهٔ شهادت، قسم، لغو و بی
 10شود.

این قول که در هر سه عصرِ قدیم و متأخر و معاصر پیزروان زیزادی دارد، بزه مشزهور نسزبت داده شزده 
الی قرع »فاضل هندی قدم را فراتر نهاده و از آن به   12.اندتعبیر کرده« بلاخلاف»برخی نیو از آن به  11است.

 13تعبیر کرده است.« الأصحاب
انزد: وضوعهٔ مختص به مسئله نیو همانند بسیاری از قوانین از نظریهٔ مشهور فقیهان تبعیت کردهقوانین م

...در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه  -ب»قانون آیین دادرسی مدنی:  230قسمت اخیر بند ب مادهٔ  .1
قزانون آیزین  277مزادهٔ تبصرهٔ  .2؛ «شوددهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میواجد شرایط شهادت می

دهزد، سزپس در موارد مذکور در این ماده، ابتزدا گزواه واجزد شزرایط شزهادت می -تبصره: »دادرسی مدنی
در موارد مذکور  -تبصره»قانون ماازات اسلامی:  209تبصرهٔ مادهٔ  .3 ؛«شودسوگند توسط خواهان ادا می

 «شود.پس سوگند توسط مدعی ادا میدهد و سدر این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می
داران این دیزدگاه، تمزامی : با بررسی آثار فقهی و کنکاش در متون فقهی طرفادلهٔ دیدگاه لزوم ترتیب

« قزدرمتیقن»و « ترتیزب ککزری در روایزات»ادلهٔ استنادی این دیدگاه مشخص شد؛ برخی از ادله، ازجمله 
اثربودنِ بی»و « اصل»، «اجماع»است. برخی دیگر از ادله؛ مانند مورد استناد بسیاری از فقیهان قرار گرفته 

بودن برخزی دیگزر از ادلزه؛ ، محل تمسک معدودی از فقیهان واقع شده است و به استحسانی«صرف یمین
، توسط بسزیاری از فقیهزان، «اختصاص یمین به جانب قوی طرف دعوا»و « بودن یمین مدعیمتمم»مانند 

 است: شرح کیلریهٔ موبور اعتراف شده است. این ادله به حتی فقیهان پیروِ نظ
، تقزدیم «قضزا بزا شزاهد واحزد و یمزین»کدام از روایات بزاب در هیچ أ. ترتیب مذکور در روایات:

صورت اشتراط نیامده است. اما در تمامی این روایات، شاهد، پیش از قسم و مقدم بر آن شهادت بر یمین به
 14.کدام از این روایات، یمین پیش از شاهد ککر نشده استککر شده است و در هیچ

                                                 
، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 92، اللمعة الدمش یة؛ شهید اول، 4/83، شرائع الاسلام؛ محق  حلی، 2/562، المهذببراج، ؛ ابن8/189، المبسوط. طوسی، 10

1/443. 
 .1/242، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 25/157، ف ه الصادق. روحانی، 11
 .15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 10/140، مفتاح الکرامة حسینی عاملی، .12
 .10/139، کشف اللثام. فاضل هندی، 13
، کتاب ال ضاء؛ نافی گیلانی، 2/92، تکملة العرة  الوی  ؛ طباطبایی یودی، 15/133، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 89، انوار الف اههالغراء نافی، . کاشف14
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 15: دربارهٔ اعتبار تقدیم شهادت بر یمین، ادعای اجماع شده است.ب. اجماع
هرگاه ابتدا شهادت و سپس یمین ادا شود، شکی در صحت و مؤثربزودن آن نیسزت، امزا در  ج. اصل:

گونزه صزحت و تزأثیر آن وجزود دارد. در این شود، شک درمواردی که ابتدا یمین و سپس شهادت اقامه می
 16ترتب اثر بر مورد مشکوک است.موارد که اطلاقی هم وجود ندارد، اصل عدم

، یمین مدعی، خلاف قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر»مراب  با قاعدهٔ  د. قدرمتیقن:
رو، شود. در مسئلهٔ پیشِ متیقن اکتفا میو اصل اولی است و در مواردی که حکم خلاف قاعده است، به قدرِ 
گونه خلافی میزان موافقزان و مخالفزان قدرِمتیقن، تقدیم شهادت بر یمین مدعی است و در این مورد، هیچ

ضرورتِ رجوعِ به قدرمتیقن استناد کرده است، در این  که به مبان  تکملة المنهاجدر  محق  خوئی 17نیست.
روایات؛ هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر یمین ندارد، اما در  ترتیب ککری در»گوید: خصوص می

شرط تقدم شهادت بر آن اسزت، نزه وسیلهٔ یمین بهاین روایات اطلاقی نیست؛ بلکه قدرمتیقن، ثبوت ح  به
 18«عکسِ آن )تقدم یمین بر شهادت(.

در دعزوا اقامزهٔ بینزه اسزت و  مراب  با قاعده و اصل اولی، وظیفهٔ مدعی بودن یمین:ه. متمم و مکمل
که وی متمکن از اقامهٔ دو شهادت نباشد و صرفاً یک شاهد اقامه کند و بینه ناقص باشد، وی باید درصورتی

یمین نیو ادا کند، اما چنین یمینی برای تتمیم و تکمیل دلیل است و این ویژگزی یمزین، تعبزدی اسزت و در 
در مرحلهٔ بعد، یمین برای تکمیل و تتمیم آن ادا شود. امزا اگزر  جایی است که اول شاهدِ واحد اقامه شود و

یمین مقدم بر شاهد شود، دیگر چه چیوی تتمیم شودا در واقع، مدعی به وظیفهٔ اصلی و اولی عمل نکزرده 
 19.است تا عنوان متمم و مکمل تحق  پیدا کند؛ بلکه برخلاف موازین عمل کرده است

مدعی در صورتی جزایو بزه ادای سزوگند اسزت کزه  ف دعوا:اختصاص یمین به جانب قوی طر  .و
جانب وی تقویت شده باشد. گاهی تقویت جانب مدعی برای ادای سوگند به این اسزت کزه منکزر از ادای 
قسم، نکول و قسم را به مدعی رد کند؛ با این توضیح که، تقویت جانزب مزدعی بزه ایزن سزبب اسزت کزه 

منظور ی سوگند توسط منکر زیاد است، گاه نیو تقویت جانب مدعی بهادادلیل عدمبودن وی بهاحتمال مح 
ادای سوگند به این است که یک شاهد اقامه کرده باشد و پس از تقویت جانب مدعی بزا اقامزهٔ شزاهد، وی 

                                                                                                                   
2/9. 
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جانب وی تقویت نیافته اسزت تزا موضزوع قسم ادا کند، حال اگر در چنین حالتی مدعی ابتدا قسم ادا کند، 
 20.حق  پیدا کندبرای قسم ت
تنهایی اثری نخواهد داشت، حتی اگر صد مرتبزه ادا شزود؛ بلکزه یمین بهاثر بودن صرف یمین: ز. بی

 21.همراه شاهد، مؤثر در ثبوت حکم استیمین به
یابی ادله .1.2  ارز

 ادلهٔ نظریهٔ مشهور، به شرح کیل پذیرفته نیستند:
ثر روایات محل بح  ازنظر ککری، شاهد را مقزدم اک «:ترتیب مذکور در روایات»أ. اشکال بر دلیل 

سبب و دلیل بر ترتیب واقعی نیسزت، بلکزه « واو»ویژه با عرف به اند اما ترتیب ککری، بهبر یمین ککر کرده
دنبزال هزم « واو»ترتیب واقعی نیاز به الفاظ و قراینی دارد که بر آن دلالت کند، لذا صرف اینکه کلمزات بزا 

بر این ندارد که موارد بعدی در مقام عمل لووماً باید مؤخر بر اولی باشند، برخلاف جایی  قرار گیرند دلالتی
باشد؛ این صورت، از نوع ترتیزب اتصزالی اسزت و دلالزت بزر ترتیزب خواهزد « ثم»یا « فاء»که عرف به 

ر برخزی هم که د« مع»لفظ  23کند، نه ترتیب.صرفاً دلالت بر اجتماع می« واو»اما عرف با لفظ  22داشت،
دلالتزی بزر ترتیزب نخواهنزد « مع»و « واو»روایات آمده، ظاهراً دلالت بر اجتماع دارد، بنابراین هر دو واژهٔ 

ضزمیمهٔ شزاهد رسد حکمت ترتیبِ ککری این باشد که هریزک از دو شزاهد عزادل بزهبه نظر می 24داشت.
)اصل( و جانشین آن اسزت؛ لزذا شود و یمین، فرع بر شاهد مفقود دیگر، اصل در اثبات دعوا محسوب می

ابتدا شاهد موجود )اصل( ککر شده و سپس جانشین شاهد مفقود که فرع آن اسزت )گرچزه یمزین در کنزار 
گونه که اگر در روایات به جای بینه، آید؛ چراکه جانشین شاهد است(. همانشاهد واحد، اصل به شمار می

خصوصیتی نداشت و دلالت بر لووم تقدم شاهد اول بر  آمد،یا شاهد اول و شاهد دوم می« شاهدٌ و شاهدٌ »
نظر هم دلالتی بر لووم تقدم شاهد واحد بر یمین مدعی ندارند. وقتی کزه تقزدمی دوم نمی کرد، روایات مدِّ

میان دو تا شاهد وجود ندارد، تقدمی هم میان یک شاهد و جانشین شاهد دیگر هم وجود نخواهد داشزت. 
اً میان شاهد واحد و یمین تقزدمی وجزود داشزت و امزام)ع( هزم در پزی بیزان جزواز بر این، اگر واقعافوون

دنبال بیان لووم ترتیب میان شاهد و یمزین، چزرا بزاوجودِ علزم بزه جانشینی یمین از یک شاهد بوده و هم به
گزر هزم استفاده نفرموده اسزتا ا« ثم»یا « فاء»معانی دقی  الفاظ ربط، مسئله را مامل گذاشته و از الفاظ 
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گفته شود که امام)ع( فقط در مقام بیان جواز جانشینی یمین از یک شاهد بوده، در آن صورت نیو نه لزووم و 
شود و لووم تقدم، نیازمند بیانی دیگر از امزام)ع( اسزت کزه در لوومِ تقدم شاهد بر یمین فهمیده نمینه عدم

خواهد شد. بنابراین، صرف ترتیب در ککر لووم تقدم جاری مسئله وجود ندارد و درصورت شک، اصلِ عدم
هزا صزرفاً اعتبزار تواند دلیل بزر اشزتراط ترتیزب باشزد و مفزاد آنبدون استفاده از کلمات دالم بر ترتیب نمی

 همراه یمین مدعی است؛ خواه شهادت مقدم بر یمین باشد و خواه متأخر از آن.شهادت شاهد واحد به
لزووم یزا عزدم»ه دلیل اجماع محل ایراد است؛ زیرا اولًا، مسزئلهٔ استناد ب اشکال بر دلیل اجماع: .ب

، غنیةزهره در ، ابنالم نعةشیخ مفید در -در کلمات تعدادی از فقیهان متقدم « لووم تقدیم شهادت بر یمین
ثانیزاً، از عبزارت شزیخ  25نیامزده اسزت؛ -المراسمو سلار دیلمی در  الکاف  ف  الف هابوالصلاح حلبی در 

 26شود که مسئله حتی در زمان فقیهان این دوره نیو اختلافی بوده است؛چنین استفاده می مبسوط درطوسی 
ثالثاً، محتمل است که فتوای فقیهان پیروِ نظریهٔ لووم ترتیب، براساس فهم آنان از ترتیب مزذکور در روایزات 

 بودن همراه است.درکیبودن یا احتمال ممحل بح  باشد؛ لذا اجماع با اشکال دیگری، یعنی مدرکی
روایات، ظهور در معیت و اجتماع شاهد و یمین دارند، نزه در ترتیزب و تزا  اشکال بر دلیل اصل: .ج

رسد. اگر چنین ظهوری پذیرفته نباشد، مراب  آنچه که برخزی از ظهور کلام وجود دارد نوبت به اصل نمی
آنکزه در مسزئله، اصزل لفظزی ه اسزت، حالوجود اصول لفظیاند تمسک به اصل، متوقف بر عدمفقها گفته

اند و باوجود روایات متواتر و مرل « شاهد واحد و یمین»اطلاق وجود دارد؛ زیرا ادله، یعنی روایات مسئله 
  27متوافری که همگی مرل  هستند، تمسک به اصل، صحیح نخواهد بود.

ل نیزو خواهزد بزود؛ زیزرا اولًا، پاسخ از مورد قبلی، پاسخ به ایزن اشزکا د. اشکال بر دلیل قدرمتیقن:
روایات ظهور در معیت دارند و شکی در میان نیست تا اینکه نیاز به رجوع به قزدرمتیقن باشزد؛ ثانیزاً، اگزر 

اند: تمسک به که برخی از فقها گفتهظهور کلام پذیرفتنی نباشد، حداقل، روایات موبور اطلاق دارند و چنان
آنکه در مسئله، روایات مرلز  هسزتند و بزاوجود در میان نباشد، حالقدرمتیقن در جایی است که اطلاقی 

تنها اطلاق روایات، دیگر نوبت استناد به قدرمتیقن نخواهد رسید. ترتیب ککری موجود در روایزات نیزو نزه
دلالتی بر تقدیم شهادت بر یمین ندارند، بلکه صلاحیت قرینه برای جلوگیری از تمسک به اطلاق روایزات 

 28داشت؛ لذا اطلاق روایات، تام است.نخواهد 
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این دلیل نیو از وجوه ضزعیف و استحسزانی اسزت کزه  بودن یمین:ه. اشکال بر دلیلِ متمم و مکمل
زیرا  30اند؛بودن آن معترف شدهحتی فقیهان پیروِ نظریهٔ لووم ترتیب نیو به استحسانی 29اند،بدان استناد کرده

هزا دلیزل بزر لزووم بودن آنکه مکملدام مکمل دیگری است و چناناولًا، درصورت وجود دو شاهد نیو هرک
آید، در یمزین مزدعی کزه جانشزین یکزی از دو کدام نخواهد بود و ترجیح بلامرجح هم لازم میتقدم هیچ

اند، این دلیل، محازوج گونه که برخی از فقها گفتهشاهد است نیو چنین وضعیتی حاکم است؛ ثانیاً، همان
 لاق روایات است؛ چراکه باوجود اطلاق روایات، تفاوتی در تقدیم و تزأخیر یمزین نیسزت؛و مغلوب به اط

رو، تفاوتی در ثالثاً، هدف و فلسفهٔ یمین همراه با شاهد، کسب اطمینان از صدق ادعای مدعی است و ازاین
ه آن آمده است کزه و عباراتی مشاب« بشاهد و یمین»رابعاً، در روایات، عنوان  31تقدیم یا تأخیر یمین نیست؛

لتی بر اصالت شاهد و متممیزت و مکملیزت یمزین ندارنزد؛ خامسزاً، وظیفزهٔ گونه دلاگونه عبارات هیچاین
رسزد و به روایات وارده نوبت به شاهد واحد و یمین میبینه، باتوجهمدعی اقامهٔ بینه است و درصورت عدم

ها تقدیم شهادت بر یمزین معتبزر ن دارند و در آنروایات موبور دلالت بر ثبوت دعوی با شاهد واحد و یمی
گونه که اگر دو شاهد مرد یا یک شزاهد مزرد و دو مقام شاهد دیگر است؛ همانعبارتی، یمین قائمنیست. به

شاهد زن بر مسئله موجود بود، تفاوتی در تقدم و تأخیر هرکدام از شاهدین یا تقدیم و تأخیر شزاهد مزرد بزر 
که یمین جایگوین یکی از شهود شود نیو تفزاوتی ی شهادت وجود نداشت، درصورتیشهادت دو زن در ادا

در تقدیم و تأخیر یمن وجود نخواهد داشت. شاهد مدعا اینکزه، فقیهزان پیزروِ نظریزهٔ لزووم ترتیزب، در دو 
ا مراب  با دانند، زیرترتیب را شرط نمی -اقامهٔ دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن–مسئلهٔ موبور 

ها شرط نیست؛ سادسزاً، دلیزل، مرکزب و نظر همین فقیهان، روایات از این نظر مرل  است و ترتیب در آن
شزوند، واجد دو جوء است، شاهد و یمین و این دو جوء، هر دو با هم و در عرض هم سبب ثبوت دعزوا می

ازت و دلیزل، مرکزب از دو جزوء شاهد بر اینکزه ح 32بنابراین تفاوتی نیست که یکی بر دیگری مقدم شود.
کننده یا متمم شزاهد نیسزت، عبزارت اسزت از اینکزه: است و هر دو جوء، اصل است و یمین شرط تقویت

حتی فقهای قائل به نظریهٔ لووم ترتیب معتقدند درصورت رجوع شاهد از شزهادت خزویش، وی را ضزامن 
وئی از دلیل فوت مال اسزت، یعنزی دلیزل، دانند؛ زیرا مراب  با ظاهر روایات، شاهد، جبه مینصف مدعی

اگر یمین، شزرط یزا مزتمم  33مرکب از دو جوء شاهد و یمین است و این دو با هم مثبت ح  مدعی هستند.
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به است، نه نصف شهادت شاهد محسوب شود، درصورت رجوع شاهد از شهادتش، وی ضامن کل مدعی
انضزمام و هادت و سزوگند هزر دو اصزل هسزتند و بزهلذا چنین به نظر آید که ازنظر این فقیهان نیو ش 34آن؛

 ترکیب هم سبب و مؤثر در ثبوت حکم خواهند شد.
گونزه وجوهزات صزرفاً اولًا، این«: اختصاص یمین به جانب قوی طرف دعووا»و. اشکال بر دلیلِ 

بزه گونه اعتباری ندارند؛ زیرا این بیانات، کزه قسزم در صزورتی متعلز  وجوهات استحسانی است که هیچ
مدعی است که جانب وی تقویت شده باشد، مرالبی بزدون دلیزل اسزت بزدون اینکزه از روایزات و ادلزه، 

بزودن آن معتزرف و حتی برخی از پیروان نظریزهٔ لزووم ترتیزب نیزو بزه استحسزانی 35ها باشدشاهدی بر آن
ود و ایزن در حزالی بر این است که شاهد، اصل و یمین، فرع محسوب شثانیاً، چنین دلیلی مبنی 36اند؛شده

تر نیو در رد ادله اشاره شد، که پیشهمراه هم مثبت ح  است و چناناست که شاهد و یمین هر دو اصل و به
دلیل در فرض مسئله واجد دو جوء مستقل است: شاهد و یمین؛ این دو جوء نیو هر دو بزا هزم و در عزرض 

ر طول هم دعوا را ثابت کنند تا بتوان مدعی چنین مرحله و دبهشود، نه اینکه مرحلههم سبب ثبوت دعوا می
لزذا چنزین وجزوه استحسزانی،  37هایی شد. بنابراین تفاوتی نیست که یکی بر دیگری مقدم شزود،استدلال

 38را ندارند. -همراه همبودن شاهد و یمن بهیعنی مثبت ح -صلاحیت رفع ید از مدلول روایات 
اللزه مزؤمن این دلیل نیو از ادلهٔ ضعیفی است کزه آیت«: یناثربودن صِرف یمبی»ز. اشکال بر دلیل 

همراه هم مثبت ح  هستند و هزر کزدام تر اشاره شد یمین و شاهد بهکه پیشزیرا چنان 39مدعی شده است؛
تنهایی اجرا شود، ح  ثابت نخواهزد طوری که اگر صد مرتبه یمین بهاند، لذا همانجوئی از دلیل ثبوت ح 

همزراه هزم ادا و اقامزه شود؛ بنابراین هر دو باید بزهه شهادت شاهد واحد نیو ح  ثابت نمیشد. با صد مرتب
 شوند.

مقایسه شود؛ اینکه لووماً شزرط « صل مع الرهارة»همچنین ممکن است فرض مسئله با مسائلی چون 
بر میت که طهارت، پیش از نماز تحصیل شود. نماز، اصل و طهارت، شرط و فرع است یا در مسئلهٔ دعوای 

مدعی لووماً پس از اقامهٔ بینه، نه پیش از آن ملوم به ادای سوگندی است که بزدان سزوگند اسزتظهاری گفتزه 

                                                                                                                   
 .2/92، الوی  

 .89، انوار الف اهة الغراء نافی،؛ کاشف10/140، کشف اللثام. فاضل هندی، 34
 .1/243، تن یح مبان  الاحکاموی، تبری .35
 .1/443، کتاب ال ضاءگلپایگانی، . 36
 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد  ف  الشریعةسبحانی،  .37
 .140، کتاب ال ضاءعراقی،  .38
 .247، مبان  تحریر الوسیلة. مؤمن قمی، 39
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شود. لذا در شاهد و یمین هم مسئلهٔ اصالت و فرعیت در کار است. شاهد، اصل و باید مقدم بزر فزرع، می
نیزو ضزعیف اسزت؛ زیزرا اولًا، چنزین  یعنی یمین باشد. اما باید چنین اکعان داشزت کزه اسزتدلال موبزور

کزدام از تزر نیزو بیزان شزد در هیچکه پیشتشبیهاتی قیاس و در منابع فقه امامی غیرمعتبر است؛ ثانیاً، چنان
بودن یمین وجود ندارد تا بتزوان مزدعی بودن شاهد و فرع یا شرطبر اصلروایات فرض مسئله، دلالتی مبنی

ایات، جواز قضا با شاهد واحد و یمین است مرلقاً؛ خواه شاهد مقدم بر چنین تشبیهاتی شد؛ بلکه ظاهر رو
یمین شود و خواه یمین مقدم بر شاهد. بنابراین، امر مهم، تحق  حکم مولاست و حکم مولا نیزو مرکزب از 

 دو امر است: شاهد واحد و یمین.

 لزوم تقدیم شهادت بر یمین مدعیدوم: عدم ۀنظری .2

انزد و ایزن نظریزه را اشزکال وارد کرده« لووم تقدیم شهادت بر یمین»، بر نظریهٔ برخی از فقیهان متأخر
همچنین برخی از فقیهزان  40ای ضعیف است.دانند که مستند به ادلهمی تأملدار یا درخورِ ای مشکلنظریه

دیزدگاهی قزوی را « لووم رعایت ترتیب میان شزهادت و یمزینعدم»متأخر پا را فراتر نهاده و صراحتاً دیدگاه 
اند؛ یعنی ضرورتی بر تقدیم شهادت بر یمین نیست، بلکه اگر یمین مقدم بزر اقامزهٔ دانسته و قائل به آن شده

و همین مسئله سزبب شزده اسزت کزه بسزیاری از فقیهزان  41شاهد شود نیو یمین مؤثر و استنادشدنی است
ای گرایش یابند و ایزن نظریزه را نظریزه« لووم رعایت ترتیب میان شهادت و یمینعدم»معاصر نیو به نظریهٔ 

 42صائب بدانند.
اشتراط تقدیم شهادت بزر امام خمینی تقدیم شهادت بر یمین را احوط اعلام کرده اما با این وجود، عدم

ت ندانسته است.  43یمین را نیو خالی از قوم
 لزوم ترتیبادلهٔ دیدگاه عدم .2.1

 اند:ب برای اثبات مدعای خویش به چند دلیل استناد کردهلووم اشتراط ترتیفقهای پیروِ نظریهٔ عدم
اطلاق دارند، لذا برای استماع و پذیرش « قضا با شاهد واحد و یمین»روایات باب  أ. اطلاق روایات:

شهادت شاهد ضرورتی بر تقدیم آن بر قسم نیست و درهرصورت؛ خواه شهادت شاهد پیش از قسم مدعی 

                                                 
 .40/271، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب2/709، کفایة الاحکام؛ محق  سبوواری، 3/264، مفاتیح الشرائع. فیض کاشانی، 40
 .17/276، مستند الشیعة؛ نراقی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 41
؛ 140، کتاب ال ضراء؛ عراقی، 712، ال ضاء ف  الف ه الاسلام ؛ حسینی حائری، 1/242، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 25/157، ف ه الصادق. روحانی، 42

 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد ی، سبحان
 .2/424، تحریر الوسیلة. خمینی، 43
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بزا ایزن  44ان قسم، مانعی در پذیرش دلیل )شاهد واحد و قسزم( نخواهزد بزود؛اقامه شود و خواه پس از اتی
توضیح که، گرچه فرض مسئلهٔ یمین در اکثر روایات، عرف به شاهد واحد شده است، امزا چنزین ترتیبزی، 

به شاهد واحد عرف شده است « واو»وسیلهٔ لفظ ترتیب ککری است و اعتنایی به آن نیست؛ زیرا یمین یا به
که ظاهر در معیت و صرف اجتماع در وجود است، لذا هر « مع»وسیلهٔ لفظ هر آن اجتماع است یا بهکه ظا

بنابراین، چنین ترتیبی صرفاً ترتیب در ککر است که اعتنزایی بزه آن  45.دو واژه دلالتی بر ترتیب واقعی ندارند
ت بر جواز قضا با شاهد واحد و نیست و مانع از تمسک به اطلاق روایات نخواهند بود و روایات صرفاً دلال

بزر اینکزه در برخزی از یمین مدعی دارند، مرلقاً؛ خواه شاهد واحد مقدم شود و خواه یمین مزدعی. عزلاوه
ناگفته نماند چنانچه هر روایتزی هماننزد روایزات  46روایات باب، ابتدا قسم و بعد شهادت ککر شده است.
که قیدی در کلام نباشد، تمسک بزه باشد، درصورتی محل بح ، ناقل و حاکی فعل رسول)ص( و امام)ع(

 جهت نیو مشکلی در استناد به اطلاق روایات نیست. اطلاق آن صحیح خواهد بود و از این
 47اعتبار، تقدیم شهادت بر یمین است.مقتضای اصل عملیِ عدم اصل: .ب

اطزلاق روایزت منصزوربنبا اعتقاد به « ال ضاء ة الشهادات»در کتاب  48الله خوئیآیتج. اولویت: 
حزازم از منصزوربن 49لووم ترتیب میان شهادت و یمین را پذیرفته است.استناد دلیل اولویت، عدمحازم و به

هرگزاه  50إِکَا شَهِدَ لِرَالِبِ الْحَ ِّ امْرَأَتَانِ وَ یمِینَهُ فَهُوَ جَائِوٌ؛»کند که فرمود: جعفر)ع( روایت میبنامام موسی
این حدی  که در خصوص « همراه قسم صاحب ح  شهادت دهند، نافذ است.زن به برای صاحب ح  دو

تقدیم شهادت بر قسم، مرل  اسزت و اطزلاق آن همراه قسم است، از جهت تقدیم یا عدمشهادت دو زن به
کند؛ زیرا امام)ع( در مقام بیان حکم است و حکم را مقیزد بزه تقزدم اعتبار تقدم شهادت کفایت میدر عدم

طری  اولیٰ در مرد ثابت مزیدت نکرده است. جواز تقدم یمین بر شهادت که در شهود زن ثابت شد، بهشها
                                                 

 .25/157، ف ه الصادق؛ روحانی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهانمقدس اردبیلی، . 44
 .1/243، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهانمقدس اردبیلی،  .45
 .16، 15، 13، ح 269، 27/268، ةسائل الشیعة . نک: حر عاملی،46
 .12/463، مجمع الفائد  ة البرهان مقدس اردبیلی،. 47
دو دیدگاه متفاوت از هم را پذیرفتزه  -ال ضاء ة الشهاداتو  مبان  تکملة المنهاج-الله خوئی در مسئلهٔ موبور در دو کتاب فقهی خویش آیت. ناگفته نماند که 48

دلالت ترتیب ککری در روایات بزر اعتبزار تقزدیم شزهادت بزر یمزین و با ردم اطلاق روایات مسئله و عدم ان  تکملة المنهاجمباست؛ با این توضیح که، در کتاب 
با اعتقاد بزه اطزلاق  ال ضاء ة الشهادات، اما در کتاب (40/45 مبان  تکملة المنهاج،)خوئی، استناد قدر متیقن قائل به لووم تقدیم شهادت بر یمین شده است به
حازم در کتاب تعرض به روایت منصوربنلووم ترتیب میان شهادت و یمین را پذیرفته است و دلیل عدماستناد دلیل اولویت، دیدگاه عدمحازم و بهوایت منصوربنر

ر ایشزان، روایزت بزه طزرق دیگزر تعبیزشیخ صدوق بیان کرده است، حال آنکه بزه کتاب من لایحضره الف یهنقل از بودن روایت بهرا ضعیف مبان  تکملة المنهاج
مزی تزوان  ال ضاء ة الشرهاداتگرچه از بیانات محق  خوئی در کتاب  (.1/102، ة الشهادات ال ضاءخوئی، بودن آن نیست )صحیح است و مشکلی در صحیحه

 لووم ترتیب میان شهادت و یمین است. چنین برداشت کرد که دیدگاه نهایی پذیرفتهٔ ایشان، قول عدم
 .1/102، ال ضاء ة الشهاداتی، خوئ. 49
 .1، ح27/271، ةسائل الشیعةحر عاملی،  .50
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شود که تقدم شهادت دربارهٔ مرد معتبزر باشزد و در زن اعتبزاری نداشزته باشزد؛ شود؛ زیرا احتمال داده نمی
کزه -شهادت دو زن  لذا ازنظر ایشان چنانچه تقدیم 51چون حال شهادت مرد همان حال شهادت زن است.

اولزیٰ ترتیزب طری  بر قسم شرط نیست، دربارهٔ تقدیم شهادت واحد مرد بزه -معادل شاهد واحد مرد است
 شرط نیست.

ازجمله ادلۀ مستند برای اثبات مدعا ایزن اسزت کزه هزدف و فلسزفهٔ  د. فلسفه و هدف یمین مدعی:
بسا ی مدعی است؛ زیرا ایمان به خداوند چهکردن یمین به شاهد واحد، کسب اطمینان از صدق ادعااضافه

 52اساس، تفاوتی در تقدیم یا تأخیر سوگند بر شهادت نیست.دارد و براینانسان را از قسم کذب باز می
یابی ادله .2.2  ارز

 ها اشکالاتی وارد شده است که به این صورت است:از میان دلایل فوق، بر بعضی از آن
برخزی از فقهزای معاصزر، اطزلاق روایزات محزل بحز  را رد  ات:أ. اشکال بر دلیل اطولاق روایو

محق  کنی که اطلاق روایات را به این دلیل انکار  جوبدون اینکه مبنای انکارشان را بیان کنند، به 53اند،کرده
ها نقل قضیهٔ خارجی است؛ اینکه شزرایط در روایزاتی کزه پیزامبر)ص( یزا حضزرت کرده است که مفاد آن

شدنی نیسزت و ایزن روایزات فقزط در مقزام استفادهاند چه بوده است، د و یمین حکم کردهعلی)ع( به شاه
 54سنت است که منکر چنین جوازی هستند.اثبات اصل صحتِ حکم به شاهد واحد و یمین در مقابل اهل

اشکال موبور وارد نیست و با رجوع به روایات محل بح  روشن است کزه چنزین اشزکالی از عزالمی 
اند این روایات صرفاً در مقام بیان اعتبزار شزاهد ن محق  کنی بعید است. اینکه ایشان مدعی شدهبورگ چو

الامله هستند، خلاف اصل است؛ چراکه با رجوع به روایزات مشزخص اسزت گرچزه در واحد و یمین فی
ات، امام)ع( برخی از روایات صرفاً حکم به جواز قضا با شاهد واحد و یمین شده است، اما بسیاری از روای

 بصیر،و مراب  با ظاهر برخی روایات، همانند روایت ابی 55در مقام بیان جوئیات و موارد مسئله بوده است
قَالَ: سَأَلْتُ »سنت: اند، نه در مقام رد اهلامام)ع( فعل پیامبر)ص( را در مقام پاسخ به سؤال راوی بیان کرده

جُلِ یکونُ  هِ)ع( عَنِ الرَّ جُلِ الْحَ ُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کزانَ رسزول أَبَاعَبْدِاللَّ الله)ص( یقْضِزی لَهُ عِنْدَ الرَّ
ینِ. ظزاهر برخزی دیگزر از روایزات، هماننزد روایزت  56«بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یمِینَ صَاحِبِ الْحَ ِّ وَ کَلِک فِی الدَّ

                                                 
 .1/102، ال ضاء ة الشهادات. خوئی، 51
 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد سبحانی،  .52
 .1/443، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 2/9، کتاب ال ضاءنافی گیلانی، ؛ 45/40، مبان  تکملة المنهاجخوئی، . 53
 .125، الدلائل تح یق. کنی، 54
 .1/244، تن یح مبان  الاحکام؛ تبریوی، 17/276، مستند الشیعةنراقی، . 55
 .5، ح27/265، ةسائل الشیعة. حر عاملی، 56
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هِ)ع( قَالَ: کانَ رسولأَبِی»مسلم محمدبن ینِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یمِینَ صَاحِبِ  عَبْدِاللَّ الله)ص( یاِیوُ فِی الدَّ
ینِ وَ لَمْ یاِوْ فِی الْهِلَالِ إِلاَّ شَاهِدَی عَدْلٍ  هِ)ع( یقُزولُ »سلیمان بنیا روایت قاسم 57«الدَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ

ینِ وَحْدَهُ.الله)ص( بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ یمِینِ اقَضَی رسول الِبِ فِی الدَّ این است که امام)ع( در مقام بیان  58«لرَّ
در برخی دیگر از  اند: شاهد واحد و قسم در دین معتبر است.و لذا مثلًا گفته ها بودهشرایط و محل اعتبار آن

هماننزد روایزت  انزد،الله اشزاره کردهاعتبارش در حقوقالناس و عدماعتبار آن در حقوقروایات، امام)ع( به
دِبْنِ »مسلم محمدبن جُلِ الْوَاحِدِ إِکَا عُلِمَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیمُحَمَّ مْرُ إِلَینَا أَجَوْنَا شَهَادَةَ الرَّ

َ
جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: لَوْ کانَ الْأ

هِ  ا مَا کانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّ اسِ فَأَمَّ  59«عَوَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْیةِ الْهِلَالِ فَلَا. مِنْهُ خَیرٌ مَعَ یمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّ
گویی عنوان قصزهنقل فعل پیامبر)ص( یا امام علی)ع( در کلمات امام صادق)ع( یا سزایر ائمزه)ع( بزه

که چنین ادعایی با رجوع به روایزات مشزخص اسزت. منظور بیان حکم شرعی است، چناننیست؛ بلکه به
اند؛ اما تعداد زیادی از روایات صرفاً به جواز و اعتبار شاهد واحد و یمین اشاره کرده گرچه برخی از روایات

لذا بر چه اساسی ، اندشدنی با شاهد واحد و قسم پرداختهاثباتدیگر، به شرایط و خصوصیات و... دعاوی 
ن و مرلز  هسزتند و توان مدعی شد روایات فرض مسئله در مقام بیان نباشندا بلکه روایات در مقام بیزامی

ها، اصل اطلاق است. حتزی اگزر روایزات در مقزام بیزان صزرف جزواز حتی درصورت شک در اطلاق آن
تزوان اعتبزار قضاوت براساس شاهد واحد و یمین باشند و نظر به اطلاق تقدم و تأخر نداشته باشند، باز نمی

که دلیزل نقلزی و نیزو گانه است. ازآنااییتقدم شاهد را بر یمین استنباط کرد و این خود نیازمند دلیلی جدا
دلیل دیگر درخورِ استنادی برای لووم تقدم شاهد بر یمین در دست نیست، برای رفع شک، جای تمسک بزه 

اعتبار تقدم است. بنابراین، نه دلیل اجتهادی و نه فقاهتی بزر اعتبزار و اصل خواهد بود و اصل در ایناا عدم
 ندارد و جواز تقدم یمین بر شاهد مشکلی نخواهد داشت. لووم تقدم شاهد بر یمین وجود

و فقط قائل اطلاق روایات را انکار کرده « مبان  تکملة المنهاج»الله خوئی هم در که گذشت آیتچنان
برخی دیگر از فقیهان نیو بدون استثنا اطلاق همهٔ روایزات  61است. شده 60حازمبه اطلاق روایت منصوربن

 62ند.امسئله را رد کرده
توان اکعان داشت که: اولًا، ایشان و فقیهان دیگزر رین چنین میالله خوئی و سایدر پاسخ به اشکال آیت

                                                 
 .1، ح27/264، ةسائل الشیعةحر عاملی، . 57
 .10، ح27/268، ةسائل الشیعة. حر عاملی، 58
 .12، ح27/268، ةسائل الشیعةحر عاملی، . 59
 .1، ح 27/271، ائل الشیعةةس . حر عاملی،60
 .41/45، مبان  تکملة المنهاجخوئی، . 61
 .1/443، کتاب ال ضاء؛ گلپایگانی، 2/9، کتاب ال ضاء. نافی گیلانی،  62
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اند تا بتوان دربارهٔ آن بحز  و تحلیزل کزرد و بیزان امزری دلیل رد چنین اطلاق واضحی را مسکوت گذاشته
ه تفزاوتی میزان روایزت منصزوربنثانیاً، چ 63صورت کلی و بدون دلیل قابلیت پذیرش را نخواهد داشت؛به

الله خوئی اطلاق همزهٔ روایزات را انکزار کزرده و فقزط حازم با سایر روایات محل بح  وجود دارد که آیت
آنکه، با رجوع به روایات مشزخص اسزت کزه اطزلاق حازم را پذیرفته استا حال اطلاق روایت منصوربن

 حازم است.لاق روایت منصوربنتر از اطتر و روشنبرخی روایات دیگر، بسیار واضح
حزازم نیسزت؛ بلکزه بنابراین، تمامی روایات مسئله مرل  است و اطلاق، منحصر به روایت منصوربن

چنانچه اشکال شود که اطلاق روایات در مقام بیزان جزواز دلالت آن با دلالت سایر روایات تفاوتی ندارد و 
لاق روایات از جهت تقدم یزا تزأخر شزهادت بزر یمزین توان به اطقضا با شاهد واحد و یمین است لذا نمی

گونزه دلیلزی استناد کرد، چنین اشکالی نیو وارد نخواهد بود؛ زیرا روایات هم در مقام بیان جواز قضا بزا این
کردنی؛ یعنی خواه شهادت بر یمین و خواه یمین بزر شزهادت است و هم در مقام بیان اطلاق چنین قضاوت

رعایت ترتیب میان شهادت و یمین شرط بود، چنین اشتراطی بایزد در روایزات ککزر مقدم شود؛ چراکه اگر 
اشتراط آن است. همچنین ناگفته نماند که عمل به اطلاق روایزات موبزور ککر، دلالت بر عدمشد و عدممی

ز رو شزود؛ زیزرا بسزیاری ابودن عمل علما به اطزلاق روایزات روبزهمتروک نمانده است تا با اشکال متروک
 64.اندلووم ترتیب؛ خواه متأخر و خواه معاصر، به اطلاق روایات استناد کردهفقیهان پیروِ نظریهٔ عدم

بر این دلیزل نیزو اشزکالاتی وارد اسزت: اولًا، در مسزئلهٔ مزورد بحز ،  ب. اشکال بر دلیل اولویت:
یکی دیگزر از فزروض همراه یمین، خود شود؛ زیرا شهادت دو زن بهدلیل مستقلی محسوب نمی« اولویت»

. شهادت دو زن بزه2همراه یمین؛ . شهادت مرد واحد به1مسئله است؛ چراکه مسئله واجد دو فرض است: 
همراه یمین، فرضی خارج از مسئلهٔ محل بح  نیست تا همراه یمین. بنابراین، مشروعیت شهادت دو زن به

شهادت مرد واحزد و یمزین بزر شزهادت دو زن و  اعتبار شرط ترتیب دربتوان با استناد به آن به اولویت عدم
که محق  اردبیلی نیزو یکزی از فزروض مسزئله را دو شزاهد زن و یمزین بیزان کزرده یمین استناد کرد، چنان

ثانیاً، حتی درصورت پذیرش تعدد مسئله، گرچه دو شاهد زن جایگوین یک شاهد مرد است، امزا  65است؛
نسبت به شهادت یک مرد نیست تا گفته شود اگر در آناا ترتیب تربودن شهادت دو زن معنای ضعیفاین به

 اولیٰ نسبت به شهادت یک مرد و قسم نیو ترتیب شرط نیست.طری  شرط نیست، به

                                                 
 شد. تر چنین اشکالی رد. گرچه محتمل است دلیل رد اطلاق روایات ازسوی این فقهای عظام، همان دلیل محق  کنی در رد اطلاق روایات باشد که پیش63
، تن ریح مبران  الاحکرام؛ تبریزوی، 25/157، ف ه الصرادق؛ روحانی، 17/276، مستند الشیعة؛ نراقی، 12/463، مجمع الفائد  ة البرهانمقدس اردبیلی، . 64

 .1/525، نظام ال ضاء ة الشهاد ؛ سبحانی، 1/243
 .12/462، مجمع الفائد  ة البرهان. مقدس اردبیلی، 65
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تزوان شدنی نیست، اما بر فرض پذیرش چنزین ادعزایی نمیبودنِ شهادت یک زن توجیهادعای ضعیف
زن را نیو پزذیرفت و توجیزه کزرد. چنزین امزری ادعزای شمردن شهادت دو ادعای فراتر از آن؛ یعنی ضعیف

وَاسْتَشْزهِدُوا شَزهِیدَینِ »محض است؛ چراکه شهادت دو زن اصل است و بدل نیست و مراب  با نص قرآن ز
هَدَاءِ  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُم ک مزرد و دو زن، شهادت یز 66-«مِنْ رِجَالِکمْ فَإِنْ لَمْ یکونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَم

دلیزل تعزدد نفزرات، شزده از شزهادت دو زن بزهبسا گاه ظن حاصلبرابر با شهادت دو مرد است و بلکه چه
دلیزل پذیرش شهادت زنان در حزدود نیزو بزهتر از شهادت یک مرد است و عدمبودنِ زنان و... قویبیندقی 

 جنایی، سهو و... . عواملی از این دست است: شرم و حیای زن، ترس از رؤیت مسائل
منصور نیو همچون سایر بنپذیرفتنی نیست و روایت حازمعنوان دلیلی مستقل بنابراین، دلیل اولویت به

گیرد. ناگفتزه روایات از جهت ترتیب، مرل  است و در زیرماموعۀ دلیل دوم؛ یعنی اطلاق روایات قرار می
بزر روایزت فزوق ت دو زن بزه همزراه یمزین عزلاوهنماند که در مشروعیت جواز قضا و ثبوت دعوی با شهاد

حلبی از امزام ازجمله حسنهٔ حمادبن 67روایات دیگری نیو در کتب روایی موجود است که همگی معتبرند؛
هُ أَنَّ رسول»صادق)ع(:  هِ إِنَّ حَقَّ ینِ یحْلِفُ بِاللَّ الِبِ فِی الدَّ سَاءِ مَعَ یمِینِ الرَّ .الله)ص( أَجَازَ شَهَادَةَ النِّ «  لَحَز .

تنهزا  سررائر، ادریزس درو ابن 68اندو مشهور فقهای امامیه قائل به صحت قضا با دو شاهد زن و یمین شزده
اند کزه در مسزئله، اجمزاع و خبزر فقیهی است که با چنین حکمی مخالف کرده است. ایشان مزدعی شزده
اما  69بر مبنای ایشان حات نیست،متواتر وجود ندارد و آنچه وجود دارد خبر واحد است و اخبار آحاد هم 

و باوجود چنین اخبزار  70بر مبنای دیدگاه مشهور اصولیان، اخبار آحاد، درصورت معتبربودن، حات است
 معتبری، دیگر ضرورتی بر وجود اجماع یا خبر متواتر نیست.

همزان  رسد که نظریزهٔ صزائب،ها به نظر میدرهرصورت، پس از بررسی و ارزیابی نظریات و دلایل آن
هزا مستند به وجوهی اسزت کزه برخزی از آن« لووم ترتیب»است؛ چراکه نظریهٔ « اعتبار ترتیبعدم»نظریهٔ 

استحسانی و برخی دیگر غیرمعتبر و ضعیف است. مختصر اینکه، اجماع تعبدی در مسزئله وجزود نزدارد؛ 
پس در کلمزات سزایر علمزا بسیاری از قدما مررح نشده و در کلام شیخ طوسی، سزیرا این مسئله در کلام 

اعتبزار ترتیزب باشزد و بسا، حتزی اطزلاق کلمزات برخزی از قزدما مقتضزی عزدمهم ککر شده است و چه
گونه روایتی در مسئله وجود ندارد که بر اعتبار ترتیب دلالت کند؛ بلکه اطزلاق روایزات، دیگر، هیچازسوی

                                                 
 .284بقره: . 66
 .272، 27/271 ةسائل الشیعة، ر عاملی،. نک: ح67
 .25/161، ف ه الصادق. روحانی، 68
 .2/116، السرائرادریس، ابن. 69
 .3/87، اصول الف ه؛ مظفر، 302، کفایة الاصول؛ آخوند خراسانی، 1/139، فرائد الاصولانصاری،  .70



            83/شهادت یبر ادا یلیسوگند تکم میاعتبار تقدعدم ایدر اعتبار  یتأمل ؛محمدیحاتمی، علی

 

طزلاق روایزات نخواهزد شزد و بزاوجود چنزین نافی این شرط است و ترتیب ککری نیو مانع از اسزتناد بزه ا
لزووم عزدم»ای چون قدرمتیقن و یا اصل نخواهد رسید. بنابراین، نظریزهٔ اطلاقی، دیگر نوبت استناد به ادله

 با فلسفه و هدف یمینِ مدعی سازگار است و اعتباری در تقدم یا تأخر آن بر شاهد واحد نیست.« ترتیب

 گیرینتیجه

ترتیب میان شاهد واحد و یمین مدعی در دعزاوی مزالی، دو نظریزه در یا عدمدر خصوص لووم ترتیب 
 میان فقهای امامیه وجود دارد:

أ. نظریهٔ لووم رعایت ترتیب که متعل  به مشهور فقهاست و برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون 
ادلهٔ دیدگاه مشخص شد ایزن ماازات اسلامی مراب  با همین دیدگاه تدوین شده است، اما پس از بررسی 

ادله توانایی اثبات مدعا را نخواهند داشت؛ چراکه برخی از ادله، چون اجماع تعبزدی اصزلًا محقز  نشزده 
است. ضمن آنکه، ترتیب مذکور در روایات، ترتیب ککری است که دلالتی بزر اشزتراط ترتیزب نزدارد. اگزر 

اسزتفاده مزی« ثزم»یزا « فاء»ن بودند حتماً از کلمات واقعاً ترتیب، شرطیت داشت، امام)ع( که در مقام بیا
بر اینکه، در تمامی روایات چنین ترتیبی نیست و بلکه در برخی روایات بالعکس آن ککر شزده فرمود. علاوه

بر اشزکالات بودن یمین یا اختصاص یمین به جانب قویِ دعوا، افووناست، برخی وجوهات نیو چون متمم
تراف برخی از فقیهان پیروِ این دیدگاه، استحسانی است و استناد به برخی دیگر از ادلزه؛ وارده بر آن، بنابر اع

 چون اصل یا قدرمتیقن، باوجودِ اطلاق واضح موجود در روایات محل بح  جایو نخواهد بود.
ای به اینکه این دیدگاه مستند بزه ادلزهٔ قزویلووم رعایت ترتیب: باتوجهب. نظریهٔ غیرمشهور؛ یعنی عدم

ای صزائب باشزد. توانزد نظریزههمچون اطلاق روایزات، اصزل و هزدف از ادای یمزین مزدعی اسزت، می
کردن این ادله را نخواهنزد داشزت؛ چراکزه دارمخصوصاً اینکه، اشکالات وارده بر این دیدگاه توانایی خدشه

بر این، به نظر بود. افوونترتیب ککری، دلالتی بر ترتیب واقعی ندارد؛ لذا مانع از تمسک به اطلاق نخواهد 
 لووم تقدم دارند.رسد روایات، ظهور در صرف ضرورت اجتماع شاهد و یمین و عدممی
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 اول، بی تا.. قم: چاپخانه مهر، چاپکتاب ال ضاءالدین. عراقی، ضیاء
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 ق.1418دوم، الکتب العلمیة. چاپ
 ق.1430پنام، . قم: اسلامی. چاپاصول الف همظفر، محمدرضا. 

 ق.1413اول، . قم: کنگرهٔ جهانی هوارهٔ شیخ مفید)ره(. چاپالم نعةمحمد. مفید، محمدبن
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 ق.1422اول، سره. چاپ
 ق.1401ل، او. قم: دار القرآن الکریم، چاپکتاب ال ضاءنافی گیلانی، میرزا حبیب الله. 
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